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 Social & Literary ــ ادبی اجتماعی

     

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

  ٢٠١٣اول نومبر برلين ــ    

 

  

  معرفت مَقامِ لت و جھان مُعضِ 

  "نسميرا جا"، دلبندمنواسۀ  وصفدر 

 ٢٠ــ  "سپاس بيکران از مبارکبادِ الحاج ناظم صاحب باختری"ميخواستم معروضۀ معنون به 

ابياتی سرودم، ولی نسبت استي9ی . پورتال ــ را با پارچه شعری به پايان برسانم ٢٠١٣اکتوبر 

امروز و بعد از گذشت چند روز، که . خواب و احتماCً خواببردگیِ طبع، منظومه نيمکله ماند

  . تمام برسانماست، ميخواھم پارچه را به سرحد اِ  رصت و فراغت خاطری در دستفُ 

و پر مھر و نوازش با مطلع ذيل  عَذَبضمن مطلب ارسالی خويش، شعری عزيز ناظم صاحب 

  :نيز انشاد کرده بودند که از مصراع مصراع  و از بيت بيت آن لذت بردم

  نھـــــــــــــال آرزو پرُميمنت باد

  باشد و در عافيـــــت باد س9مت

و اينست آن . نشيدۀ نغز ايشان انگيزه گشت، تا قريحۀ نوپايم را از دُنبال آن به استقبال بدوانم

  :استقباليۀ درويشانۀ من که گويا رُخ به قصيده کشيده است

  بادکه جای معرفت  ــــــــا باد       بجز آنجـــــ مُعضِلت ما جھـــانِ  جھــــــــــــــانِ 

  ابنای  فضيلت       دران مشکـــــــــل کُشای مخمصت باد  که  ــــــــاجــــــآنو يا  

  باد مَفخَــرتطبلِ  رمایِ ـــــــــــــحکمفو  يا  آنجـــــا  که زور و  زر نيارست       

  يت بادو  يا  آنجــا  که  فــــــــــــــرزندان آدم       به  فـــــــرسخھا  بعيد  از معص

  عافيت بادرپُ  ــــده از الم،ــــــــــرھـيـــ ـــــــوران  سراسر      ـرنجـ و يا  آنجا  که
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  مَھلکَت بادجھاز از    دارِ ــــانسُکـــــــو  يا  آنجا  که کشتيبانِ ماھـــــــــــــــر       

  ــــــــــزم  مملکت بادو يا  آنجا که عــــــــــزم و رزم  مردم       امانتدار  بــــــــــ

...    ...    ...    ...   ...   ...   ...   ...      ...    ...    ...   ...   ...   ...   ...    ...  

  باد  دِلتـ ــْمَعفــــــــــــزای  معصوم       دران  رونق *و يا  جــــــــائی که ماشومانِ 

  صحت باد ـــرونِ ـصدای عشق  مقـــــ       باد مصلحتبر ــ9ی  دوستـان ــــصـــ

  ھت بادر جِ ــــھ از عھاوارا طبــــــــــگی       دCرا ارـــــد  نثر و  اشعــــز  شھــــ

  باد اوج قـوتبزرگــــــــــــــان   سخنگستر  سرودند       نشائدھـــــــــــــا، که در 

  باد يک  منقبت بر او  ر ـــشاع ز ھر        ــــــواراگــــــــ  **سعادت باد  بر ميرا

  باد ھمجھتو روزی  بخت  ل ـــبه نخ       سميـــــرا جــــــــــان قندول و سمندول

  سميرا جـان  که قلب  و  جان بابه ست       پذيرای  خُــــــــــــــــــــلودِ  عافيت باد

  باد بتپرمَوھِ  روزِيَش ـر وــــــعم که        یمَھرو را  طفلـــک  زيبا وــــسميـــــ

  باد ذِمَتمه  قـــــــــــربان  دو چشمان  سياھش       خُمارش گوئيا فـــــــــــــرضِ 

  به محــــــراب  جبين شوخ  و  شنگش       عبادت  گــــــــــر  کنم  عمقِ  نيتّ باد

  خيريتّ باد نمادِ  ـــدارشکه ديـــــــــــــ       ؟؟؟ر  روی آورم منــــکجا  سوی  دگ

  نگــــــــــاھش  بهِ  ز اوج  سلطنت باد       ز رخسارش بسازم سجده گـــــــــــاھم

...    ...    ...    ...   ...   ...   ...   ...      ...    ...    ...   ...   ...   ...   ...    ...  

  باد منزلترپُ  و   ــــــت  بيزدــــــم9ح       دايم ـــــــر ناظـــم  را  که ـــبنازم  شع

  "افيـــــــــت بادــباشد و در ع  س9مت       نت بادـآرزو  پرُميمـــال  نھــــــــــــــ"

  ح و شام استـدعای صب ما از "خليل"

  باد يکجھت ، ـــقوافـــــــــمُ  که ياران                                   

*****  

  :توضيحات

اين کلمه علی الظاھر مأخوذ . است "طفل و کودک"کلمۀ زيبای پشتو و در معنای  "ماشوم"ــ  *

  . در معصوم ميباشند معصومِ عربی ست، چون طف9ن و کودکان ھمه معصوم و " معصوم"از 

  .ھم خطاب ميکنيم "ميرا"را از ناز " سميرا"ــ ارجمند نور ديده ** 

  :کلمه دوتحليل صرفی 

 مدِّ  "باد"که شرح صرفی ذيل برای کلمۀ  ز مغالطه و سوءِ تفسير، بد نيستجھت جلوگيری ا

  :باشد نظر خوانندۀ گرانقدر ع9قه مند 

  :معنای متفاوت استعمال گرديده است چنددر " باد" درين نشيده کلمۀ
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 و" جاويد باد" و "پاينده باد" و" زنده باد" :چنان که گوئيم ؛ "تمنائی" ــ يکی در مفھوم

مُعادل کلمۀ " باد"در چنين حاCت  .و غيرھم" شرمسار باد" و" نابود باد" و" ون بادسرنگ"

  .ست "بادا"

. گرفته است" است" و "ميباشد" و" باشد" ــ در مفھوم اصلی و قديم آن که امروز جايش را

ه دميش) گردان(اين طور تصريف ،ادب دری در زمان قديم و در زبان بزرگانِ " بودن" مصدر

  :است

" ام، ای، است، ايم، ايد، اند" در قالبمحض  که امروز "بُوَم، بُوِی، بُوَد، بُوِيم، بُوِيد، بُوَند" ــ

باقی مانده است، که در  "بُوَد" فقط کلمۀفقط و  ،جمله در دری امروز انالبته از. شودگردان مي

  .اند گشتهمتروک ھمه د و صيغه ھای ديگر استعمال ميگرد" است"معنای اندک متفاوت با 

باشم، باشی، باشد، " در ھيئتمحض که در دری امروز  "بادَم، بادِی، باد، بادِيم، بادِيد، بادَند"ــ 

" باشد" در مفھوم" باد" صيغۀو فقط فقط  ،گردان ميشود و از صورت قديم" باشيم، باشيد، باشند

ان زياد ساده و مرئی البته ازين مي .استعمال ميگردد و صيغه ھای ديگر ھمه متروک گرديده اند

  .را در صيغه ھای باC ازھم تفريق نمائيم "حال"و  "مضارع"نيست که فعل 

 "ميباشد"و  "باشد"و  "است"، در معنای "تمنائی"ع9وه بر حالت  "باد"در قصيدۀ باC کلمۀ 

 يقين دارم که خوانندۀ گرامی از سياق عبارات، مفھوم مُوافق را از. نيز استعمال گرديده است

  !!!خواھد گرفت "باد"صيغۀ فعلیِ 

شعر دری ــ عُنصری بلخی ــ  مِ اعظدر ادبيات بزرگان قديم دری از قبيل استادِ استادان يا استاد 

را به " بودن"فرخی سيستانی، منوچھری دامغانی و اخ9ف ايشان، اين طور تصاريف مصدر 

  . وفرت مييابيم

محمود غزنوی ست، ن الدوله و امين المله يمي ر قصيده ای که در مدحعُنصری بزرگ در آخ

  :چنين مخاطب قرار ميدھد کنانءدعا را وی

  ذری       از دل آب آتش آری،  از ميــــــــان آتش آبگر بر آب  و آتش بگکه  ای جھانداری 

  تا بود عشاق را ديدار معشوقــــــــــــان نياز       تا بود معشوق را  با  عـــــــاشق بيدل عتاب

  يبصِ به ملک اندر بکـام دل مُ  بادیھمچنين 

  دشمنان و بدسگــــاCن تو ای خسرو مُصاب
  

  :و ضمن قصيدۀ ديگر فرمايد

  با فصاحت مُضَری  میـــعج سياست        مَلکِانبھم آورده ای تو از   دو چيز را

  یغاتفر سروِ   ازهـت  به رنگ سبز بود       و فصل تابستان به زمستان  ھميشه تا 

  بخَِوریبرَ  ،از آنجه داده ترا ذوالج9ل       به اقبال تا به ھمت خويشباد  ات ــــبق
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  !!!ھميشه در عالم بادیان ــــسر بزرگ

  مباد بی تو سری  بزرگی،  مباد بی تو

  

آن به کار  "تمنائی"و در مفھوم  "باشی"معنای ھردو جای در را در  "بادی" فعل نصریعُ 

  :روز گوئيمبرده است؛ چنان که ام

  .و غيره "باشی برخورداراز عمر و روزی "،  "باشیجور "،  "باشیزنده "

  :شايان تحليل لغوی ميباشدنيز استعمال گرديده است، که  "بر بخوری"در قصيدۀ دوم ترکيب 

ايران را انعکاس و توصيفی بيشتر فارسی تطبيقی مع اCسف فرھنگھای متعارف امروزی، که 

 "برخورد"م آن؛ يعنی را قطعاً ذکر نکرده و فقط به آوردن مرخّ  "ردنبرخو"ميدھند، مصدر 

مفھوم اصلی اين مصدر ترکيبی . "اتم9ق"، "تصادف"، "تصادم"در معنای  ؛ و آنکنندبسنده 

ترکيب شده است، معنای يکه  "خوردن"و  "بر"مگر چيز ديگری ست و اين مصدر که از 

را ميدھد و معنای " ميوه" و" بھره"و  "ثمر" معنای "بر". راست خود را خود بيان ميکند

، "ثمر گرفتن"،  "بھره خوردن"يعنی  "برخوردن"پس . ھم اظھر از شمس است "خوردن"

ات مشھور ل متداول اين مصدر را از يکی از ترکيببارزترين مثا. است "خير و برکت ديدن"

. است "بھره مند"عنای مدر است، که  "برخوردار" لغت زيبای اين ترکيب. آن ھمه ميشناسيم

در دری مکتوب و رسمی و ادبی ھم استعمال ميگردد، اما بيشترين  "برخوردار"گرچه کلمۀ 

کابلی  عوام& . زبان عاميانۀ کابلی ميبينيمدر استعمال آن را در زبان عاميانه و خصوصاً 

ستعمال ست، بيشتر در شکل تمنائی آن ا" صفت فاعلی"را که از نگاه دستوری،  "برخوردار"

  :ميکنند؛ چنان که گويند

  !!!"شَوِیاز عمر و روزی برخوردار "

  :و يا در جواب ص9ی کسی گويند 

  !!!"نبرخوردار باشي"

  .و نظائر آن را به کار ميبرند "تشکر"در عوض  ،متجددان و جديدخياCن

ميافته؟؟؟ داب تکلم عوام با مردم مکتبديده  و درسخوانده و تعليطرز اداء و آ چه فرقی ست بين

  : جديدخياCن گويند

  ....خيلی ممنونم و امتنان دارم؛ تشکر ؛  بسيار تشکر ؛ خيليھا تشکر؛ سپاسگزارم؛ 

  :و عوامّ گويند

خير ببينی؛ خانه ات آباد؛ خانه آباد و بچه برخوردار؛ صاحب عمر و روزی شوی؛ از جوانی 

  ....از بخت و طالع برخوردار باشی؛ برخوردار شوی؛ 
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استاد معظم . صريحاً گردان ميکردندرا  "برخوردن"مصدر قديم ه در باC ديديم در قسمی ک

فارسی نظيرش را نميشناسد؛ در آخر قصيده /، شاعری که تاريخ شعر دری"عنصری بلخی"

  :ای ديگر در مدح ابوالمظفر نصر بن ناصرالدين، برادر محمود غزنوی، فرمايد

  رد ھمچون بھارھـــــــــــــــرکجا  توقيع جودت بگذ

  گلستان را تازه گـــــــــــــــــــــرداند به سان بوستان                           

  لکاز فرزند و مُ  برخوراز عمر و جوانی، برخور 

  تانمر جھان را بھـــــــــــــره ده شاھا، وزو بھره سِ                            

   

از  برخوراز عمر و جوانی، برخور "را در مصراع  "برخوردن" بلخی عُنصریاستاد بزرگ 

 و" برخوردار بودن" يانکابل د، کهردر ھمان سنخ و سياقی به کار ميبعيناً " لکفرزند و مُ 

  .چنان که در مثالھای فوق ديديم را؛" برخوردار شدن"

  :رـــتذک

د داکتر سيّ  مرحوم ، به اھتمام و تصحيح"ديوان عنصری بلخی"نصری ھمه از عُ  استاد اشعار

گرفته  ١٣۶٣چاپخانۀ احمدی، چاپ دوم، بھار انتشارات کتابخانۀ سنائی، محمد دبير سياقی، 

  .)شده است

  

  

  )٢٠١٣اکتوبر  ٢٣برلين ــ (

 

  

  

   

 


